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تحليل ساختار بصري در سه اثر 
منتخب با موضوع مشترك سـوگ 
در دوره هاي ايلـخاني، تيموري و 

مقدمهاوايل صفوي
کنار  در  ديرباز  از  رفتگان  از دست  براي  سوگواري 
جشن ها و شادي ها همراه بشر بوده و همواره داراي 
مراسم خاصي بوده که متاثر از آيين هاي مرگ و رستاخيز 
است. هنرمندان در دوران مختلف زندگي بشر به اين مراسم 

و مناسک توجه خاصي داشته اند.
با مطالعه مقايسه اي نگاره هاي مرتبط با سوگ مي توان 
به برخورد متفاوت هنرمند با موضوع سوگ نسبت به ديگر 
موضوعات پي برد. از سويي ديگر مطالعه ساختارگرا و 
برخورد فرماليسم با نگاره ها اين امکان را به ما مي دهد 
تا با تفاوت ها و نکات مشترک شامل رنگ، شكل، فضا 
وغيره آشنا شده و نحوه به کارگيري اين عناصر را با 
توجه به موضوعات به صورت استانداردها يا هنجارهايي 
در نگارگري ايران تعريف نماييم. در اين مقاله سعي شده 
به دو سوال پاسخ داده شود: ١- آيا هنرمندان دوره هاي 
ايلخاني، تيموري و اوايل صفوي براي بيان مضامين سوگ 
از شيوه هاي خاصي استفاده مي كردند؟ ٢- آيا ارتباط 
متن با تصوير، در تصاويري با مضامين سوگ در دوره هاي 
ايلخاني، تيموري و اوايل صفوي از اسلوب خاصي پيروي 

مي كرد؟
تاکنون پژوهشي به طور مستقيم موضوع سوگ را 
در نگاره هاي سه دوره ايلخاني، تيموري و اوايل صفوي 
مورد تحليل و بررسي قرار نداده است. مقاله حاضر به 
تحليل ساختاري تصاويري با موضوع سوگ در دوره هاي 
ايلخاني، تيموري و اوايل صفوي مي پردازد و کيفيت عناصر 
بصري را که در ساختار بصري تصاوير نقش داشته اند، 

مورد بررسي قرار مي دهد.

سوگ در معنا
دهخدا در لغت نامه سوگ را مصيبت، غم و ماتم بر 
خلاف سور معني كرده است. همچنين، سوگنامه را نامه اي 
كه در آن اوصاف ماتم و مرثيه نوشته باشد آورده است. 
زاري،  مصيبت،  ماتم،  و  دانسته  تازي  از  ماخوذ  را  عزا 
سوگواري، صبر بر مصيبت و استقامت در آن معني كرده 

است. 
در ادبيات ملل مختلف و به خصوص ادبيات فارسي، 
از ديرباز تاكنون، موضوع سوگنامه ها و سوگواري بر 
عزيزان و پهلوانان از دست رفته، مورد توجه نويسندگان و 
شاعران قرار داشته است. «ركن الدين همايون فرخ در كتاب 
هشت هزار سال شعر ايراني مي نويسد: يادگار زريران 
كهن ترين سوگنامه ايراني است كه براي ما به يادگار مانده 
است. اين سوگنامه نزديك به ٥٠٠ پيش از ميلاد نوشته 
شده است». (محمدي – قاييني، ١٣٨٤. ١٥١) از مهم ترين 
سوگنامه ها در ادبيات فارسي مي توان از سوگ سياوش 
(كه مهم ترين سوگ هاست و پيشينه اي كهن دارد)، سوگ 
اسكندر در  اسفنديار، سوگ  ايرج، سوگ سهراب، سوگ 

شاهنامه فردوسي، مرگ ليلي و شيرين در خمسه نظامي 
نام برد.

بيش ترين اطلاعاتي كه از آيين ها و مراسم به دست 
ما رسيده از طريق متون و ادبيات است. فردوسي در اثر 
اين مراسم و  از  جاودانه خود شاهنامه به شرحي دقيق 
مناسك پرداخته است. براي مثال در شاهنامه، بي تابي در 
گريستن، كندن و خراشيدن صورت، دريدن جامه، خاك 
بر سر و تن ريختن، انتخاب رنگ هاي تيره در سوگواري، 
بريدن يال و دم اسب، رفتن به خانه درگذشته جهت تسليت، 
سوزاندن باغ و پرده سراي و كاخ، بخشيدن اموال و وسايل 
شخصي درگذشته به نيازمندان، سوگواري لشگريان، مدت 
زمان سوگواري، زنار خونين بر كمر بستن، درز گرفتن 
تابوت به وسيله قير وغيره  از رسومي است كـــــه   بسـيار 
در قسمت هاي مختلف شاهنامه توصيف شده است. اين 

حالات در تصاوير نيز به وضوح نمايان است. 

اسطوره و سوگ
سوگ و سوگواري از دوران گذشته در ميان تمدن هاي 
مختلف از آيين هاي مهم آن جوامع به شمار مي رفته واين 
سوگواري ها و آيين ها بيش تر به خداي شهيد شونده و 

خداي گياهي- نباتي ارتباط داشته است. 
بد و  ايراني معمولا عنصر رذل،  «در سوگنامه هاي 
اهريمن  گيرد.  مي  قرار  عنصر معصوم  مقابل  در  شرير 
در مقابل اهورا مزدا، سياه در برابر سپيد، و نتيجه همان 

تصوير١-نقاشي پنجيكت، سوگ سياوش،ماخذ: نمايش در ايران 
١٣٥٨
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سوگنامه هاي مذهبي ما است كه بعد از اسلام هم ادامه 
دارد. يزيد، معاويه و شمر در برابر حضرت علي(ع) و امام 

حسين(ع)». (همايوني، ١٣٨٦، ٥٠)
با مطالعه مختصري از تاريخچه سوگواري در دوران 
اسطوره مي توان رد پاي مراسم و مناسک سوگواري را تا 
به امروز دنبال کرد. اين آيين ها و مراسم در ذهن هنرمندان 
در قرون و اعصار ثبت شده و در آثار آنان  نيز تجلي يافته 
است. مطالعه کوتاهي در اين زمينه مي تواند به درک بهتر 

آن ها کمک کند.  

تاريخچه اي از آيين هاي سوگواري
«روشن ترين مدركي كه از آيين هاي سوگواري بر 
جا مانده، سوگواري بر مرگ سياوش است كه ريشه اي 
در افسانه و ادامه در واقعيت دارد. ساختن شبيه و تابوت 
تمثيلي شهيدان و آيين حمل آن ها در دسته هاي عزاداري 
در فرهنگ ايران پيشينه بسيار طولاني دارد. نمونه برجسته 
و معتبر آن آيين سوگواري سالانه بر مرگ سياوش و حمل 
و گرداندن تابوت اوست. بنابر روايت هاي تاريخي، مردم 

(ماوراء النهر) فرارود، تا نخسيتن سده هاي اسلامي، هر 
ساله در مراسم يادمان سياوش، قهرمان اسطورهاي ايران 
كه خونش به ناحق بر زمين ريخت، شبيه او را  مي ساختند 
و در عماري يا محملي مي گذاشتند و بر سر زنان و سينه 
كوبان در شهر مي گرداندند».(بلوکباشي،١٣٨٠، ١٣) در 
«تاريخ بخارا» كه در سال ٣٣٢ هجري قمري توسط ابوبكر 
محمدبن جعفر النرخشي به عربي تاليف و سپس در سال 
٥٢٢ به وسيله ابونحه قبادي به فارسي ترجمه شده است، 
در فصل ذکر بناي ارگ بخارا، نخست كشته شدن سياوش 
به دست افراسياب را از «خزاين العلوم» نوشته ابوالحسن 
نيشابوري نقل مي كند و سپس مي گويد : «مردمان بخارا 
را در كشتن سياوش نوحه ها است. چنان كه در همه ولايت ها 
معروف است و مطربان آن را سرود ساخته اند و قوالان 
آن را گريستن مغان خوانند و اين سخن زيادت از سه هزار 

سال است... ».
الكساندر مونگيت ١، باستــــانشناس روسي، در كتاب 
خود تصويري از يك مجلس سوگواري بر سياوش آورده 
كه آن را از نقش هاي ديواري شهرسغدي «پنج كند» واقع 

Eleanor Sims, 2002 :تصوير٢-صندوق( استودان) كشف شده از شمال خوارزم، ماخذ

1-A.Mongait



در دره ي زرافشان – به فاصله شصت و هشت كيلومتري 
از سمرقند- به دست آورده و ظاهرا متعلق است به سه 
قرن پيش از ميلاد. (تصوير ١) چنان كه در تصوير معلوم 
است، مردان و زنان گريبان دريده اند و بر سر و سينه خود 
مي زنند. يك عماري بر دوش چند نفر است كه آن را حمل 
مي كنند. اطراف عماري باز است و سياوش يا شبيه سياوش 
در آن خفته است. به نظر مي رسد اين تصوير كپي از اصل 

ديواري آن باشد». (بيضايي ١٣٨٥، ٣٢،٣٠) 
تصوير حمل تابوت و سوگواري بر جسد متوفي، که 
احتمال مي رود سياوش باشد، بر روي صندوقي از جنس 
سنگ آهک که استودان١  نام دارد در شمال خوارزم (شمال 
غربي بخارا و در نزديکي درياچه آرال) پيدا شده است. 
موضوع نقاشي شده سوگواري پر شوري را توصـــيف 

مي کند و اين در حالي است که در دين زرتشت سوگواري 
اين  در  است.  بوده  ممنوع  درگذشته  بر  زاري  و  گريه  و 

تصوير سوگواران به دور متوفي جمع شده اند.
فرد درگذشته به صورت افقي خوابيده و به نظر مي رسد 
که زنده است. اين طرح با خطوط بسيار ساده دورگيري 
است.  برخوردار  ساده  بسيار  بندي  ترکيب  از  و  شده 

( sims, 2002، 141) (تصوير ٢)
تغيير كرد،  ايران  از اسلام دين و دنياي مردم  «پس 
اما بسياري از تصورات آيين و اجتماع كهن كه در اعماق 
ناخودآگاه آنان رسوب كرده بود بر جاي ماند. سوگواري 
بر مردگان يكي از رسم هاي همگاني ديلميان بوده است. 
ديلمستان سرزميني سركشي بود كه دير به دست عرب ها 
افتاد. ديلميان در بغداد بر امام حسين (ع) عزاداري كردند. 

تصوير ٣-آوردن سر ايرج براي فريدون، شاهنامه بزرگ مغولي (دموت)٧٣٦ هجري قمري، واشنگتن دي سي امريكا ، سالكر گالري

١- استـــــودان صندوقی  برای 
قبلا   که  آدمی  های  استخوان 
توسط پرندگان و حيوانات تميز 
شده، است. اين مراسم تدفين در 
آيين زرتشتی مرسوم بوده است.

تحليل ساختار بصري در سه اثر 
منتخب با موضوع مشترك سـوگ 
در دوره هاي ايلـخاني، تيموري و 

اوايل صفوي
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در كتاب احسن القصص آمده است: ...در دهم محرم 
اين سال (نيمه دوم سده چهارم) معز الدوله ديلميبه مردم 
را  هايشان  دكان  حسين(ع)  امام  براي  كه  دادند  دستور 
ببندند و بازارها را تعطيل كنند و خريد و فروش نكنند و 
نوحه بخوانند و جامه هاي خشن و سياه بپوشند و زنان 
موي پريشان و روي سياه كرده و جامه چاك زده، نوحه 
بنوازند و در شهر بگردند و سيلي به صورت بزنند و مردم 
چنين كردند.... ديلميان شيعي به آيين خود بر شهيد كربلا 
عزاداري مي كردند. اين نخستين «دسته» مذهبي است كه از 
آن با خبريم و مي دانيم كه مانند سرودهاي غم انگيز پيشين 
در اين جا نيز نوحه مي خوانند و بر مرگ مي گريستند. سنت 
شد».  گرفته  كار  به  تازه،  شهيد  عزاداري  در  سوگواري 

(مسکوب ١٣٥٠، ٨٤-٨٥)

آيين هاي سوگواري در سه دوره ايلخاني، تيموري و 
اوايل صفوي

مطالعه آيين هاي سوگواري در سه دوره مذكور به 
درك آثاري با موضوع سوگ کمک شاياني مي کند. به اين 
منظور مختصري از آن ارائه   مي شود . آيين هاي سوگواري 
در دوران ايلخاني ريشه در اعقاب آن ها «مغولان» داشت. 
«مغولان آيين شمني داشتند. آيين شمني منشعب از دين 

بودايي شمالي بود.
در اين آيين خداي بزرگ آسمان را آبي ابدي مي خواندند 

و به ارواح گوناگون احترام مي گذاشتند. مراسم تدفين و 
سوگواري مغولان در دوره هاي اوليه و تا زماني كه دين 
اسلام را نپذيرفته بودند متاثر از اين آيين بود». (بياني ،١٣٨١، 
٣١-٣٤) « در ذي الحجه سال ٦٩٤ هجري قمري غازانخان 
بر تخت نشست و فرمان داد كه تمام مغول و ايغور اسلام 
اختيار كنند». (آيتي ،١٣٧٢، ١٨٣) و به اين ترتيب مغولان 
دين اسلام را پذيرفتند و تغييراتي در مراسم و آيين ها ي شان 

ايجاد شد.
توان  مي  ايلخاني  و  مغولي  تدفين  مراسم  مقايسه  با 
به پارهاي تغييرات و تشابهات پي برد. براي مثال رنگ 
عزاداري مغولان سپيد بود ولي در آيين سوگواري الجاتيو، 
رنگ كبود به عنوان رنگ عزا نقل شده است ،  با اين وجود مي توان 

ردپايي از آيين شمني مغول را در اين مراسم ديد. 
شرف الدين علي يزدي در كتاب ظفرنامه تيموري، كه 
شرح كاملي بر حوادث و مناسك دوره تيموري است، مرگ 
تيمور-بنيان گذار سلسله تيموري- و مراسم سوگواري بر 
آن را به طور كامل شرح مي دهد. طبق توصيف متن، در 
مراسم عزاداري به تلاوت قرآن مي پرداختند. شاهزادگان 
تاج شاهي از سر برمي داشتند. زنان روي خود را چنگ 
مي زدند. اميران لباس هاي خود را پاره مي كردند. گريه 
و زاري بسيار مي كردند. لباس هاي سياه مي پوشيدند و 
در وصف از دست رفته شعر ترجيح مي سرايند. اغلب اين 

مراسم توسط نگارگران دوره تيموري كشيده شده است.
صفويه  دوران  در  سوگواري  مراسم  و  ها  آيين  از 
اطلاعات نسبتا خوبي به واسطه سياحت گران خارجي، كه 
از دوره صفوي به اين سو، به ايران آمدند در دست است . 
گزارش هايي كه اين سياحت گران در مورد مراسم و آداب 
و فرهنگ ايران در دوره صفويه برجا گذاشته اند، منابع 
ارزشمندي است كه ما را در دريافت تشريفات و چگونگي 
اين مراسم ياري مي كند. «ژان باتيس تارونيه، جهانگرد 
فرانسوي در رابطه با مراسم سوگواري ايرانيان در دوره 
صفويه مي نويسد: وقتي كسي مي ميرد خانه مملو از فرياد 
و فغان مي شود به ويژه زنان گيسوان خود را مي كنند. در 
ميان نوحه گري حزن انگيزشان به تفصيل از همه اعمال 
نيك متوفي ياد مي كنند و هر لحظه فرياد وحشت آور بر 
مي آورند... از مراسم سوگواري عاشورا در دوران صفويه 
نيز مداركي در دست است براي مثال شاردن در سفرنامه 
خود از اين مناسك ياد كرده كه به اين شرح مي باشد: از 
آن جا كه ابهت رويداد بستگي به شور مردم دارد، برگزاري 
مراسم با توجه به زمان و مكان و شرايط متفاوت است. 
نخست بايد ذكر شود كه در اين ده روز هيچ ساز و يا 
دهلي به نشانه سرور و شادي نواخته نمي شود. مومنين 
روند،  نمي  حمام  پردازند،  نمي  صورت  سرو  اصلاح  به 
رهسپار مسافرت نمي شوند. لباس سياه و ارغواني رنگ 
مي پوشند كه رنگ عزا محسوب مي شود. همه ظاهر و رفتار حزن 
آلود دارند و جامه عزاي عمومي مي پوشند. بعضي از مردم 

تصوير ٤-پلان بندي تصوير، ماخذ: همان



برهنه اند و تنها بخش مياني بدن خود را پوشانده اند. برخي 
ديگر خود را آغشته در خون كرده   يا سر تا پا مسلحند 
و شمشيرهاي برهنه در دست دارند. جمعي از مردم در 
معابر در حركتند و دو عدد سنج به هم مي كوبند، آن ها سينــه 
مي زنند و مخصوصا زنان شيــون و زاري مي كردند، لباس 
خود را پاره مي كردند و سيلاب اشك فرو مي ريختند». 

(دبيليو فرير، ١٣٨٤ ، ٢١٣-٢١٥)

تحليل و بررسي اثر منتخب با موضوع مشترک سوگ 
در دوره ايلخاني

از ميان تصاويرمرتبط با موضوع مشترك سوگ  سه 
مورد بررسي و سه اثر انتخاب شده است. در ادامه تحليل و 

بررسي ساختاري و بصــــــري اين آثار ارائه مي شود.
اولين تصوير، سوگواري فريدون براي پسرش ايرج 
است، و متعلق به شاهنامه بزرگ ايلخاني (دموت) مي باشد. 
به تاريخ ٧٣٦ هجري قمري. ابعاد كتاب ٢٩×٤٠  سانتي متر 
و ابعاد تصوير ٢٩×٢٢ سانتي متر است. اين اثر هم اكنون 
در واشنگتن دي. سي. آمريكا در سالكر گالري نگه داري  

مي شود. (تصوير ٣)
تصوير صحنه اي از داستان را روايت مي كند كه سر 
آورند.  مي  پدرش،  براي  را  فريدون،  محبوب  پسر  ايرج، 
فريدون كه چشم به راه بازگشت پسرش ايرج است، تاج و 
تخت را آراسته و سوار بر اسب آماده استقبال از اوست 
كه سواري سوگ وار در حالي كه تابوتي زرين در كنارش 
است خبر مرگ ايرج را به فريدون مي دهد. فريدون از اسب 
به زير مي افتد و ايرانيان جامه هاي خود را چاك كرده و 

شيون و زاري سر داده اند. 
«پديده  شده:  نوشته  اي  كتيبه  در  تصوير  بالاي  در 
شدن فريدون ايرج را و ديدن تابوت». اين كتيبه بيننده را 
به موضوع داستان راهنمايي مي كند. خالق اين اثر نامعلوم 
است ولي به احتمال زياد و «بر اساس گفته هاي دوست 

محمد (نگارگر دوره صفويه) اين شاهنامه زير نظر احمد 
موسي و شاگردانش در مكتب تبريز، تصوير شده است». 

(رهنورد، ١٣٨٦ ، ٣٠)
مانند اغلب نگــــــــارگري هاي ايراني، تصوير داراي 
عمق ميدان به معناي غربي آن نيست. اما داراي سه پلان 
بندي مجزا است كه پيكره ها و عناصر تصوير در آن جا 
دارد. پلان اول نزديك ترين پلان به بيننده است و در آن 
سيزده پيكره سوگوار قرار دارند. پلان دوم، اتفاقات مهم 
تصوير را در بر دارد. فريدون و تابوت ايرج و همراهي 
مركز  در  پلان  اين  دارند،   قرار  پلان  اين  در  گان  كننده 
تصوير قرار گرفته و «عناصر و اجزايي كه در مركز تصوير 
جلـب   خود  به سوي  تر  بيش  را  بيننده   ، ديده مي شود 
مي كنند». (فلدرمن، ١٣٨٧، ٢٧٠) پلان سوم شامل خورشيد، 

ابرها و آسمان است. (تصوير ٤)
در پلان اول تصوير، سوگواران با ريتم خاصي نشسته 
و ايستاده در حال سوگواري هستند. سه نفر از پيكره ها 
نشسته  سوگواري مي كنند و چهار پيكره ايستاده در حال 
سوگواري و گريه و زاري هستند و با ريتم خاصي به سمت 
داخل تصوير خم شده اند. هر هفت پيكره حالتي خميده 
دارند و اين خميدگي در پيكره ها حالت غم و اندوه شديدي 
را به بيننده منتقل مي كند. ابروها و چشماني به سمت پايين 
و دهاني كه از شيون و اندوه بازمانده نيز حكايت از غم 

فراوان در چهره دارد. (تصوير ٥) 
اوج غم و اندوه را در چهره فريدون كه از ديدن تابوت 
پسرش از خود بي خود شده، مي توان ديد. فريدون مهم ترين 
شخص در اين تصوير است و با نگاه اول مي توان دريافت  
متوفي از عزيزان اين مرد سالخورده است. سر فريدون 
نسبت به كل صفحه (به همراه متن) در مركز قرار دارد، تا 
بيننده در مرحله اول تحت تاثير اندوه شديد فريدون قرار 
گيرد. پيكره فريدون از تمامي پيكره هاي موجود در تصوير 
بزرگ تر است. بزرگ نمايي اشخاص مهم تر و يا نزديك 

تصوير ٥-بخشي از تصوير ٣،  پيكره ها، ماخذ : همان
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تر قرار دادن آن ها از ويژگي هاي نقاشي ايراني است و تا 
نقاشي قهوه خانه اي ادامه مي يابد. (تصوير ٦)

در پلان سوم، آسمان آبي، ابرها در بالاي تصوير و 
خورشيد   به طرز غريبي حضور دارد. ابرها که در قسمت 
به بالاي  تصوير قرار دارند برگرفته از هنر چين است. 
«نقش ابرها به شيوه چيني را هنرمندان مسلمان از نقاشي ها 
و آثار چين اقتباس كردند و در آثار خود به كار بردند». 

(محمد حسن، ١٣٨٤، ٦٧)
خورشيد داراي چهره است؛ و با حالتي موقر، مطمئن 
و آرام نظاره گر جنبش و شور در صحنه است. اطراف 
است.  مزين شده  رديف  دو  در  هايي  با شعاع  خورشيد 
هايش  است. شعاع  زندگي  و  گرما  نور،  منبع  «خورشيد 
نشانه اثرات آسماني يا معنوي هستند كه به زمين مي رسند. 
در تمـــــدن دامدار-صحرانشين، خورشيد، مونث (مادر- 
خورشيد) و ماه مذكر (پدر - ماه) است. اين تقسيم بندي در 
اغلب اقوام تركي- مغولي آسياي مركزي ديده مي شود». 
(شواليه، گربران، ١٣٧٩، ١٢٥) شايد بتوان گفت خورشيد 
مونث تاثير فرهنگ تركي- مغولي در ايلخانيان باشد. محل 
و  مركزي  عمودي  محور  به  نزديك  قرارگيري خورشيد 

بسيار نزديك به سر فريدون است.
تركيب متن و تصوير بسيار ساده است. محل قرارگيري 

تصوير در ميان متن و دو سوم پايين كل صفحه است. 
تصوير در يك مستطيل افقي كه عرض آن برابر با عرض 
تصوير  و  متن  تركيب  نوع  اين  دارد.  قرار  است،  صفحه 
يادآور كتاب جوامع التواريخ مي باشد كه قبل از اين نسخه 
و  ها  پيكره  است. حالت فشردگي  كتابت شده  و  مصور 
عناصر موجود در تصوير، تحرك پيكره ها، حالت غم انگيز 
چهره سوگواران از عوامل موثر جهت ايجاد حالت اندوه و 

سوگواري در بيننده است.
تحليل و بررسي اثر منتخب با موضوع مشترک سوگ 

در دوره تيموري
دومين تصوير منتخب، «سوگواري پسر بر مرگ پدر» 
يكي از شاهكارهاي دوره تيموري است كه به بيان مضمون 
عرفاني داستان مي پردازد. در اين جا هنرمند حكايتي از 
منطق الطير اثر فريدالدين عطار نيشابوري را به تصوير 
كشــــيده است. اين اثر را منسوب به هنرمند بي همتاي 
دانند.  مي  بهزاد،  الدين  كمال  ايراني،  نقاشي  و  نگارگري 
تاريخ اثر به سال ٨٩٢ هجري قمري است. تصوير به طول 
٢٣/٥ و عرض ١٣/٧ سانتي متر است و هم اكنون در موزه 

متروپوليتين نيويورك نگه داري مي شود. (تصوير ٧)
تصوير، حكايت سوگواري پسر بر مرگ پدر  است. اين 
حكايت در منطق الطير كه به نوعي داستان در داستان است 

تصوير ٦- سر فريدون نسبت به كل صفحه در مركز قرار گرفته است، ماخذ : همان



عنوان شده، به اين ترتيب كه پرندگان جوياي مرشد اعظم 
خود، سيمرغ، هفت مرحله عرفاني را طي مي كنند. در يكي از 
مرحله ها مرغ دهم سوالي مطرح مي كــــند و مي گويد: 
«من از مرگ مي ترسم و راه بسيار دوري در پيش است 
و من زاد و برگ اين راه را ندارم. و اين چنين كه دل من 
از مرگ ترسان است در نخستين منزل جانم بر مي آيد». 
(ثروتيان ،١٣٨٤ ، ١١٤ و ١١٣) هدهد سرپرست مرغان او 
را سرزنش كرده و سپس حكايت ققنوس را بيان مي كند و 
بعد از آن حكايت پسري را كه در مرگ پدر سوگواراست .  

هنرمند براي بيان اين موضوع محيط گورستاني را انتخاب 
و به تصوير كشيده است. در نگاه اول در مي يابيم تصوير 
به دو بخش تقسيم شده: بخش بيرون گورستان كه روايت گر 
داستان است و درون آن كه تفسير هنرمند از اين داستان 
مي باشد. ديوار گورستان عامل جدا كننده اين دو بخش 
است. در قسمت پايين تصوير و بيرون گورستان، مجلس 
سوگواري  پسر است كه در متن منطق الطير آمده و درون 
گورستان عالم ديگري است. كارگران مشغول كندن و مهيا 
كردن قبر هستند. درخت تنومند خشكيده اي نشانه هاي 

تصوير ٧-سوگواري پسر بر مرگ پدر، منطق الطير عطار،٨٩٢ هجري قمري، منسوب به كمال الدين بهزاد، موزه مترو پوليتن نيويورك، 
ماخذ: بهاري، از كتاب بهزاد تاليف عباداالله بهاري
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تصويري بسياري را در خود جاي داده است.  (تصوير ٨)
در اين تصوير هنرمند تدابير خاصي انديشيده تا حزن 
و اندوه داستان را به همراه نكات عرفاني موجود در تصوير 
به بيننده منتقل كند. هنرمند از طيف رنگ قهوه اي و خاكي 
بيش از ديگر رنگ ها استفاده كرده، اين خود عامل موثري 
در ايجاد فضاي حزن آلود در تصوير است. رنگ ها به 
طور هوشمندانه و براي مقاصد خاص در تصوير استفاده 
شده و كاربرد نشانه هاي سوگواري و همچنين به تصوير 
كشيدن  اين مراسم در آن دوران، حزن و اندوه را به بيننده 
القا مي كند. وجود نمادهايي تصويري از مرگ و رستاخيز 
بيننده را به فكر فرو مي برد تا به كشف حقايقي كه در 

داستان نهفته پي ببرد.

تحليل و بررسي اثر منتخب با موضوع مشترک سوگ 
در اوايل صفوي

سومين اثر «خون دماغ شدن اسكندر و آساييدن او» 
نام دارد و متعلق به نسخه هفت اورنگ جامي است كه در 
حدود «سال هاي ٩٦٤-٩٧٣هجري قمري در كارگاه مشهد 
براي ابراهيم ميرزا، حاكم مشهد (برادر زاده شاه طهماسب) 
تهيه شده است. اين نسخه با ارزش كه داراي ٢٨ نگاره 
است و هم اكنون در گالري فريير در واشنگتن نگه داري 

مي شود.». (رهنورد، ١٣٨٦ ، ٣٠) (تصوير ٩)

«بخش آخر منظومه جامي به نقل اتفاقاتي مي پردازد 
كه منجر به مرگ اسكندر شدند. خردمندي پيش گويي كرده 
بود كه مرگ اسكندر زماني به سر مي رسد كه قهرمان 
جوان در حال سفر از سرزميني است كه زمين آن از آهن 

و آسمانش از زر است». (شروسمپسون، ١٣٨٢ ، ٦٠)
تصوير قسمتي از داستان را روايت مي كند كه اسكندر 
بالاي  و  خوابيده  خود  آهنين  جوش  روي  بر  بيابان  در 
سرش دو سپر براي سايه افكندن بر سرش نگه داشته اند، 

و او بدرود حيات گفته است. 
اغلب پيكرها در نيمه پايين تصوير قرار دارند. و اين 
موضوع بر آشفتگي تصوير مي افزايد. در اين اثر نيز مركز 
تصوير مهم ترين بخش آن است. پيكر اسكندر تقريبا در  
مركزجاي گرفته و توجه بيننده را به خود جلب مي كند. 
سپرها در امتداد خط افقي مياني و در يك راستا قرار گرفته اند 
و طبق آن چه در متن آمده سپرها را بالاي سر اسكندر به 

عنوان سايبان به كار مي برند.(تصوير ١٠) 
 در اين اثر نيز هنرمند براي بيان موضوع سوگواري 
و اندوه تدابيري انديشيده است. پيکره ها در حالت هاي 
اند.  شده  تصوير  اسکندر  اطراف  در  سوگواري  مختلف 
جامه هاي خود را مي درند، گريه و زاري مي كنند، كلاه از 
سر مي اندازند و با سنگ بر سر و سينه مي كوبند. حيوانات 
نيز از اين واقعه آشفته و بي قرارند. درخت درون تصوير 
نيز بر اين آشفتگي واندوه در تصوير مي افزايد. با وجود 
اين كه افراد در حال سوگواري هستند و اتفاق ناگواري رخ 
داده، ولي حركات پيكره ها نرم و سبك است و از رنگ هاي شاد 
در تصوير استفاده شده و رنگ هاي مكمل در كنار يكديگر 

بسيار چشم نوازند. 
در تصوير كتيبه يا متني وجود ندارد. فقط در قسمت 
بالاي تصوير دو گوشه سمت راست و چپ فضايي براي 
نوشتن كتيبه تهيه شده كه خالي است و متني در آن ديده 

نمي شود.
اين نگاره در پايان هفت اورنگ قرار گرفته «مـــرگ 
قريب الوقوع يك قهرمان بزرگ ايراني كه براي رسيدن به 
وحدت با خداوند بر موانع بسياري پيروز مي شود، بي ترديد 
نقطه پايان تاثر آوري است بر هفت اورنگ سلطان ابراهيم 
ميرزا و آشكارا نشان مي دهد كه هنرمند از قرار دادن اين 
نگاره در پايان مجموعه مقصود خاصي را دنبال مي كرده 

است». (شروسمپسون ،١٣٨٢ ، ١٨)
هنرمندان و تصويرگران در دوره هاي مختلف بنابر 
عقايد، شرايط حاکم بر جامعه، سليقه حاميان و تفکرات آن 
دوران تدابير خاصي براي بيان مضامين سوگ استفاده  
مي کردند. در دوران ايلخاني و حکومت مغولان بر ايران، 
آيين هاي سوگواري مغولان که آيين شمني داشتند، مرسوم 
بود. براي مثال پوشش سپيد رنگ در مراسم سوگواري از 
مراسم مغولان است که در اوايل حکومت ايلخانان رواج 
داشته و اين رسم در تصاوير به جاي مانده از آن دوران 

تصوير ٨- ماخذ : همان



ديده مي شود. به نظر مي رسد هنرمندان و تصويرگران 
به تصوير  دوران  ديگر  هنرمندان  از  بيش  ايلخاني  دوره 
کردن موضوعات سوگواري علاقمند بودند. بيان حالات 
چهره هاي اندوهگين و پيکره هايي که در حال سوگواري 
هستند، بسيار بيش تر از دوران تيموري و اوايل صفوي 
است. شايد بتوان گفت هنرمندان تحت تاثير فضاي حاکم 
و جو سياسي آن دوران و همچنين سليقه حاميان آن ها 

رقبت بيش تري به مصور کردن مضامين سوگ داشتند.
در بررسي هايي که در تصاوير تيموري انجام شد اين 
نتيجه به دست آمد که از شدت غم و اندوه در تصاوير اين 
دوره نسبت به دوره ايلخاني کاسته شده و فضايي آرام و 
موقر حاکم بوده است. احتمالا اين آرامش ناشي از ثبات 
سياسي و حمايت از فرهنگ و هنر در اين دوران بوده است. 
کمال الدين بهزاد هنرمند ايراني در اين دوران پا به عرصه 

تصوير٩- خون دماغ شدن اسكندر و آساييدن او، هفت اورنگ جامي، سال ٩٦٤-٩٧٣ هجري قمري، كالري فري ير واشنگتن ماخذ: از 
Persian Painting كتاب انگليسي پنج قرن استادان نگارگري

تحليل ساختار بصري در سه اثر 
منتخب با موضوع مشترك سـوگ 
در دوره هاي ايلـخاني، تيموري و 

اوايل صفوي
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تصوير١٠- ماخذ:  همان

نوع  در  هايي  نوآوري  در همين دوران شاهد  و  گذاشت 
بيان تصاوير هستيم. تفسيرهاي عرفاني و برداشت هاي 
شخصي هنرمند وارد تصاوير شده و مضامين سوگواري 
گرديده  همراه  اصل  به  بازگشت  و  مرگ  و  رستاخيز  با 
است. همچنين بهزاد از بيان گري رنگ نيز براي تاثير گذاري 
بيش تر بربيننده بهره برده است. تمام اين نوآوري ها و 
غناي تصاوير حاصل فضاي فرهنگي بسيار غني و حمايت 
از هنر و هنرمندان در هرات بود که تاثيرات آن بر تصاوير 

به مراتب بيش از موضوع آن ها بوده است.
شاهد  صفوي  دوران  در  بررسي  مورد  تصوير  در 
ورود عناصر سوگواري مرسوم در همان دوران هستيم. 
براي مثال جامه دريدن، گريه و زاري كردن و با سنگ بر 

سر و سينه كوبيدن.
به نظر مي رسد هنرمندان دوره هاي ايلخاني، تيموري 
و اوايل صفوي بيش از آن که به موضوع توجه کنند تحت 
تاثير تفکرات و شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي دوران 
خود بوده اند و به همين دليل شيوه هايي که براي بيان 
موضوع سوگ در نظر مي گرفتند متفاوت از يکديگر است. 
متفاوت  بياني  هاي  شيوه  شاهد  نيز  دوره  يک  در  حتي 

هستيم.

نتيجه 
در بررسي ساختار تصاوير و مقايسه با ديگر نگاره هاي انتخاب شده با مضمون مشترک سوگواري 
اين نتيجه به دست آمد که ساختار تصويري وابستگي چنداني به موضوع ندارد و بيش تر تحت تاثير 
مکتب مورد نظر يا هنرمندي که سرپرستي مصور کردن نسخه مورد نظر را داشته و يا سليقه حاميان 
هنرمند بوده است. اغلب اين تصاوير جزيي از مجموعه تصاويري است که براي يک نسخه خطي تهيه 
شده و از يک شکل واحد پيروي مي کنند. هنرمند براي رعايت وحدت و هماهنگي با ديگر تصاوير نسخه 

ناچار بوده تاثير مضامين داستان ها را محدود نمايد تا شکل واحد نسخه صدمه نبيند.
نوع قرارگيري متن و تصوير و ارتباط آن ها با يکديگر در سه دوره ايلخاني، تيموري و اوايل صفوي 
ارتباط مستقيمي با موضوع مصور شده ندارد، بلکه بيش تر به ساختار نسخه خطي و دوره اي که در 
آن مصور شده بستگي دارد. تصوير براي کمک به بيان متن و لذت بيش تر خوانندگان که اغلب درباريان 

بودند، مورد استفاده قرار مي گرفت و ترکيب متن و تصوير از اجزاء لاينفک اين نسخ مي باشد. 
در دوره هاي اوليه اهميت متن نسبت به تصوير بيش تر است. براي مثال در تصاوير دوره ايلخاني 
که اغلب از شاهنامه بزرگ ايلخاني (دموت) انتخاب شده، شاهد ترکيب ساده متن و تصوير هستيم و 
مضمون تصاوير در ترکيب متن و تصوير نقشي ايفا نمي کند. در دوران تيموري تصاوير اهميت زيادي 
پيدا مي کنند و ترکيب متن و تصوير به شکل زيباتر و دقيق تري ادامه مي يابد. براي مثال در آثار کمال 
الدين بهزاد و يا آثاري که زير نظر او اجرا شده نقاط مشخصي از تصوير براي متن در نظر گرفته 
شده است. اين انتخاب اغلب به ترکيب بندي کل تصوير مرتبط است و مضمون در تصاوير نقش کم تري 
دارد. اغلب اين تصاوير بر اساس روايت داستان يا اتفاقي تاريخي مصور شده اند و معمولا شاعر و 
يا نويسنده به طور کامل و جزء به جزء مراسم و مناسک را شرح داده و اين موضوع کمک شاياني به 



تصويرگر براي تصوير كردن صحنه هاي غم واندوه کرده است. در تمامي اين سه دوره مورد بررسي، 
پيوند ادبيات و نقاشي غير قابل انکار است. با توجه به اين که داستان ها و روايت ها چندين بار در دوره هاي 
مختلف مصور شده است، هنرمندان هر دوره با توجه به تفکرات، شرايط فرهنگي و سياسي آن زمان 
و طبق خواست حاميان خود مصور مي کردند. به نظر مي رسد موضوع بهانه اي بوده هنرمند افکار و 

عقايد خود و دروران خويش را بيان کند.
در نهايت براساس تحقيقات انجام شده مي توان به اين نتيجه رسيد که هنرمندان دوره هاي ايلخاني، 
تيموري و اوايل صفوي از شيوه هاي خاصي براي بيان اندوه در تصاويري با مضمون سوگ استفاده 
مي کردند. شيوه هاي به كارگرفته شده وابسته به شرايط فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تفکرات هنرمندان 
و حاميان آن ها بوده است. تصاوير منتخب  در موضوع سوگ مشترک هستند، ولي عناصر مشترک در 
بين آن ها کم تر ديده مي شود.در مجموع به نظر مي رسد هنرمند بيش از آن كه به موضوع داستان و 
ايجاد تاثر و اندوه در بيننده توجه كند، به تركيب بندي و چهارچوب هاي مرسوم نگارگري اهميـــــت 
مي داده است. در مواردي مانند کلاه از سر افکندن، چهره هاي غمگين، پاره کردن لباس بين تصاوير 
اشتراکاتي ديده مي شود. نوع و رنگ پوشش شخصيت ها بستگي به دوره و مناسک آن دوران دارد. 
براي مثال در دوره ايلخاني از رنگ سپيد به عنوان رنگ سوگ استفاده مي کردند ولي در دوران صفوي 
رنگ سياه نشان سوگواري بوده است. اغلب اتفاق اصلي در مرکز يا محور مرکزي تصوير مي افتد. 
ترکيب متن و تصوير بيش تر به سبک نسخه، دوراني که در آن نسخ مصور شده و بينش هنرمندان 
بستگي داشته است. در پايان مقايسه سه نگاره منتخب از سه دوران در جدولي به شرح زير آمده 

است:
جدول ١-مشخصات نگاره ها

 نگاره آوردن سر ايرج براي 
فريدون

نگاره سوگواري پسر بر مرگ 
پدر

نگاره خون دماغ شدن اسكندر و 
آساييدن او

صفويتيموريايلخانيدوره

هفت اورنگ جاميمنطق الطيرشاهنامه بزرگ ايلخاني (دموت)نسخه

۹۶۴ هجري قمري۸۹۲ هجري قمري۷۳۶ هجري قمريتاريخ

--رنگ تيره لباس سوگوارانلباس سوگ

تنوع در رنگ ولي اندوهبار به رنگ تقابل رنگ هاي شاد و تيرهترکيب رنگ ها
خاک

تنوع رنگي زياد و شاد

تقريبا مرکز تصويرتقريبا تمام تصويرمحور مياني عموديمهم ترين قسمت تصوير

محل قرار گيري متن

موضوع نگاره ها

مشخصات

تحليل ساختار بصري در سه اثر 
منتخب با موضوع مشترك سـوگ 
در دوره هاي ايلـخاني، تيموري و 

اوايل صفوي
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